
Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١ 
 

  

  طنزنويسان دوران مشروطیت

  ابراھیم نبوی

  بي بي سي :منبع

.......................................  

تبداد، گاھی ناممکن است، در حالی که خنديدن و تمسـخر اسـتبداد واکنشـی اسـت کـه ھمـواره       فرياد زدن بر سر اس

از سوی ديگر وقتی ريشه استبداد و عقب ماندگی و انحطاط در رفتار و آداب عامه مردمان باشد، جز طنـز  . ممکن است

  . و شوخی راھی برای اصلاح رفتار مردم باقی نمی ماند

دو موضوع مھم بايد مورد نقد قرار می گرفت؛ نخست بايد مردم نسـبت بـه اسـتبداد آگـاھی     در انقلاب مشروطه ايران، 

می يافتند و ديگر اينکه در مردمان بايد خودآگاھی نسبت به رفتارملی و سنت ھايی کـه اسـتبداد بـر پايـه آنھـا اسـتوار       

  . طه چنین کردندطنزنويسان، طنزسرايان و کاريکاتوريست ھای انقلاب مشرو. بود، به وجود می آمد

  دھخدا 

وی . میرزا علی اکبر خان دھخدا يکی از بزرگترين طنزنويسان انقلاب، زبانی ساده را برای سخن گفتن بـا مـردم برگزيـد   

که پس از سفری به اروپا به ايران بازگشته و در انقلاب مشروطه شرکت کرده بود، در ستون چرنـد و پرنـد روزنامـه صـور     

  . ار طنز مطبوعاتی را آغاز کرداسرافیل برای نخستین ب

کوتاه ) دخو(جملات نوشته ھای دھخدا . زبانش ساده و عامیانه بود و از اصطلاحات مردم کوچه و بازار استفاده می کرد

نوشـته ھـايش ضـرباھنگی    . وی از شخصیت پـردازی و داسـتان گـويی بـرای طنـز گفـتن اسـتفاده مـی کـرد         . و روان بود

لطش بر واژگان فارسـی، مـی توانسـت اصـطلاحات عامیانـه را در کنـار واژه ھـای پیچیـده         پرتحرک داشت و به دلیل تس

  . بنشاند و علاوه بر اين واژه سازی نیز می کرد

در ايـران سردسـته طنزنويسـان کـه     : "مھندس گنجه ای، که با نام باباشمل طنز می نوشت، درباره دھخدا گفته اسـت 

م دھخدا بوده اسـت و حقـی کـه آن مرحـوم بـه گـردن مطبوعـات داشـته         مسلما ھم ذوق داشته و ھم معلومات، مرحو

  ."بخصوص آن دسته از نويسندگانی که زبان ترکی نمی دانستند، انکار ناکردنی است

البتـه  . دھخدا خود زبان ترکی را به خوبی می دانست و از نقطه نظر طنز کاملا تحت تاثیر روزنامه ملانصرالدين قفقاز بود

دھخدا تحت تاثیر روزنامـه ملانصـرالدين بـوده دلیـل آن نیسـت کـه ارزش و اعتبـار کـار دھخـدا را پـائین            اين که می گويم

راھی را که ملانصرالدين شروع کـرد،  .... بیاوريم، زيرا اصولا در ادبیات ھیچ امری آنی نیست، بلکه ھمه تکمیل کننده اند

  ».دھخدا پیمود و موفق ھم پیمود
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  سگ حسن دله و خادم الفقرا

» دخوعلیشـاه «و » خادم الفقـرا «راوی اصلی ستون چرند و پرند بود که با نام ھای مستعاری مانند » سگ حسن دله« 

زدن حـرف اصـلی در حاشـیه    «، »حاشـیه روی «، »خـود را بـه نـادانی زدن   « وی از شـیوه ھـايی ماننـد    . نیز می نوشت

  . کرد و ذکر اخبار و اطلاعات پشت پرده سیاست روز، استفاده می» مطلب

او در مـورد  . دھخدا به مسائل سیاسی اشاره می کرد و بسیاری افراد، صوراسرافیل را بخاطر چرند و پرند می خواندنـد 

وی بـه نقـد رفتـار    . استبداد، فساد حکومتی، فقر و بی عدالتی و بی سوادی و اعتقادات خرافی مردم انتقـاد مـی کـرد   

  . اشی از عقايد جاھلانه عوام می دانستو استبداد را ن. اجتماعی مردم نیز می پرداخت

. دھخدا در حوزه شعر نیز بسیار مسلط بود و يادآر ز شـمع مـرده يـادآر، يکـی از زيبـاترين اشـعار دھخـدا و دوران اوسـت        

خواندن يکی از نوشته ھای دھخدا، که از زمره شاھکارھای طنز نوشـتاری ايـران اسـت، ذھـن و زبـان دھخـدا و شـیوه        

  .ما نشان می دھد سخن گفتنش را به

  نمونه اي از چرند وپرند

  مکتوب يکی از مخدرات

آی کبلا دخو خدا بچه ھای ھمه مسلمانان را از چشم بد محافظت کند اين يکی را ھم به من زياد نبیند، آی کبلای بعد 

رنمی دارد بـه  از بیست تا بچه که کور کردم اول و آخر ھمین يکی را دارم آن ھم باباقوری شده ھا، چشم حسودشان ب

پشت کالسکه سـوار مـی شـد بـرای فرنگـی ھـا       . من ببینند ديروز بچه صاف و سلامت توی کوچه ورجه وورجه می کرد

  .شعر و غزل می خواند

يکی از قوم و خويش ھای باباش که الھی چشم ھای حسودش درآد ديشب مھمان ما بود صـبح يکـی بـدو چشـمھای     

سـلام درآورده ھـی   .... درآمد خالش می گويد چه می دانم بی ادبیست بچم رو ھم افتاد يک چیزی ھم پای چشمش

آخـر چکـنم   . بمن سرزنش می کنند که چرا سروپای برھنه توی اين آفتاب ھای گرم بچه را ول می کنی توی خیابان ھـا 

يکی يکدانـه اسـمش خـودش اسـت کـه خـل و ديوانـه اسـت در ھـر          . الھی ھیچ سفره ای يک نانه نباشد چکارش کنم

رت الآن چھار روز آزگار است که نه شب دارد نه روز ھمه ھمبازی ھـايش صـبح و شـام سـنگ بـه درشـگه ھـا مـی         صو

خـاک بـر سـر    . سنگ روی خط واگن می چینند. زير دم خرھا می گذارند -بی ادبی می شود گلاب به روتان  -پرانند تیغ 

  .رھگذر می پاچند

. روز بروز بدتر می شـود کـه بھتـر نمـی شـود     . ن از دستم آمده کردمحسن من توی خانه وردلم افتاده ھرچه دوا و درما

می گويند ببر پیش دکتر مکترھا، من می گم مرده شور خودشان را ببرد با دواھاشان اين گرت مـرت ھـا چـه مـی دانـم      

فـردا  من اين چیزھا را بلد نیسـتم مـن بچـم را از تـو مـی خـواھم امـروز اينجـا         . چه خاک و خلی است که به بچم بدھم

الھی اين سـرپیری داغشـان را   . خدا يکیت را ھزارتا کند. قیامت خدا کور و کچل ھای تو را ھم از چشم بد محافظت کند

ھرچه دست و بال ھا تنگ است اما کلـه قنـد تـو را کـور     . نبینی دعا دوا ھرچه می دانی، بايد بچم را دو روزه چاق کنی

  .یرمردھا را از ما نگیردخدا شما پ. می شوم روی چشمم می گذارم میآرم
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  کمینه اسیرالجوال

  

  جواب مکتوب

اولا از مثل شما خانم کلانتر و کدبانو بعید اسـت کـه چـرا بـا اينکـه اولادتـان نمـی        . علیامکرمه محترمه اسیرالجوال خانم

طور شد چرا پـخ  ثانیا ھمان روز اول که چشم بچه اين . مانند اسمش را مشھدی ماشاء االله و میرزا ماندگار نمی گذاريد

  . اش نکردی که پس برود

ھمان از گرما آفتاب اين طور امشب پیش از ھرکاری يک قدری . من ته دلم روشن است انشاءاالله چشم زخم نیست

دود عنبرنصارا را بده ببین چطور می شود، اگر خوب شد که ھیچ اگر نشد فردا يک کمی سرخاب ماچلاغ توی گوشی 

اگر خوب شد که خوب شد اگر نشد آن وقت سه روز وقت . ش ببین چطور می شودماھی بجوشان بريز توی چشم

آفتاب زردی يک کاسه بدل چینی آب کن بگذار جلو بچه، آن وقت سه روز وقت آفتاب زردی يک کاسه بدل چینی آب کن 

ست ھفت بگذار جلو بچه، آن وقت نگاه کن به تو رگ ھای چشمش اگر قرمزست ھفت تکه گوشت لخم، اگر قرمز نی

اگر خوب . خواندن بتکان آن وقت ببین چطور می شود» علم نشره« دانه برنج يا کلوخ حاضر کن و ھر کدام را به قد يک 

شد که خوب شد اگر نشد سه روز ناشتا بچه را بی ادبی می شود گلاب بروتان، می بری توی جايی و بھش ياد می 

  :دھی که ھفت دفعه اين ورد را بگويد

  می کنمسلامت ... «

  خودم غلامت می کنم

  يا چشممو چاق کن

  »يا ھپول ھپوت می کنم

اگر خدای نکرده بازھم خوب نشد ديگر از من کـاری سـاخته نیسـت بـرو محلـه حسـن       . امیدوارم ديگر محتاج بدوا نشود

  .آباد، بده آسید فرج االله جن گیر نزله بندی کند

  خادم الفقرا؛ دخو علیشاه

  سیاحتنامه ابراھیم بیگ زين العابدين مراغه ای و

سـیاحتنامه ابـراھیم   «از مھم ترين آثار طنز نوشتاری مشروطه که تاثیر مھمـی بـر انقـلاب داشـت، اثـری اسـت بـه نـام         

  . وقتی جلد اول اين اثر منتشر شد، نام نويسنده معلوم نبود. »بیگ

وص میـرزا علـی اصـغرخان اتابـک چنـدين      به ھمین دلیل و به دلیل اثرگذاری فراوان سیاحتنامه بود که دولت وقت و بخص

. حتی بعدھا افراد مختلفی مدعی شدند کـه نويسـنده ايـن کتـاب انـد     . نفر را به اتھام تالیف اين کتاب دستگیر کرده بود
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دولت وقت اين کتاب را ممنوع کرد، اما تجاری که به سفر روسیه می رفتند ايـن کتـاب را لابـلای وسـايل خـود بـه ايـران        

  . حمل می کردند

و طنـز گزنـده ای کـه در سراسـر کتـاب بـه دلیـل زبـان آذری نويسـنده بـود، باعـث            . کتاب زبانی ساده و عامیانه داشـت 

ايـن کتـاب در قالـب يـک سـیاحتنامه بـه ھجـو اخـلاق ملـی و فرھنـگ سـنتی و            . محبوبیت اين کتاب در میان عامه شـد 

  . نابسامان کشور نگاه می کرد استبداد سیاسی می پرداخت و از نگاه يک مصلح ديندار به وضعیت

وقتی جلد سوم اين کتاب منتشر شد و نام حاجی زين العابدين، بازرگان ساده مھاجر ايرانی به عنوان نويسنده آن روی 

  . جلد نوشته شد، کسی باور نمی کرد که کتابی چنین پخته و موثر از دست و ذھن بازرگانی ساده درآمده باشد

تاب را میرزا مھديخان از نويسندگان روزنامه اختر نوشته و به چاپ رسـانده و پـس از مـرگ    حتی گفته می شد که اين ک

حتـی گروھـی معتقدنـد    . وی حاج زين العابدين بحش ھای دوم و سوم را نوشـته و ھمـه را بـه نـام خـود خوانـده اسـت       

  . میرزاآقاخان کرمانی نويسنده جلد اول سیاحتنامه ابراھیم بیگ است

  اغه ایزين العابدين مر

متولد مراغه بود، در بیست سالگی به اردبیل رفـت و پـس   » سیاحتنامه ابراھیم بیگ«زين العابدين مراغه ای، نويسنده 

علیـرغم وضـع   . وی در مھـاجرت ثروتمنـد شـد   . از مدتی به قفقاز مھاجرت کرد و در شھر تفلیس زندگی خود را آغاز کـرد 

  . ی کند و دور از مشکلات ملت ايران است، خود را سرزنش می کردخوب زندگی ھمیشه از اينکه در ايران زندگی نم

در اين سیاحتنامه، شخصیت داستان . سیاحتنامه ابراھیم بیگ در حقیقت داستانی است برخاسته از زندگی واقعی او

  .شودو از طريق عشق آباد وارد مشھد می . که سالھا از ايران دور بوده، با ھزاران امید به کشورش بازمی گردد

ابراھیم بیگ، راوی سیاحتنامه چنان ايران را دوست دارد که تصور نمی کند اين ھمـه نابسـامانی و فلاکـت را در کشـور     

ببیند، به ھمین دلیل ھرچه بدی می بیند، گمان می کند که اين يک استثناء است و دائما تلاش می کند آنرا برای خود 

  . توجیه کند

بیگ تصويری است از زندگی عامه مردم ايران در دوران مشروطه، بخصوص مردم فقیـر و  در حقیقت، سیاحتنامه ابراھیم 

او پس از ھر تصويری که از مردم نشان می دھد، جمله را بـا ايـن عبـارت    . تنگدستی که به دشواری روزگار می گذرانند

  ."مرده اند ولی زنده، زنده اند ولی مرده"تمام می کند که 

ـله اش يوسف عمو به سفر آمده، پس از اينکه شھرھای مختلف ايران را می بیند و وضـع ملـت   ابراھیم بیگ که ھمراه ل

تقريبا تمام جلد اول که شرح سفر در ايران است با زبـانی پـر از طنـز،    . را مشاھده می کند، مجددا به مصر بازمی گردد

يسنده و شرايط آن زمـان ايـران آشـنا مـی     نمونه ھايی از سیاحتنامه ما را با نگاه نو. شیرين و جذاب نوشته شده است

  .کند

  نمونه ای از سیاحتنامه ابراھیم بیگ
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  !دورباش

چشم « : از بانگ فراشان که. از مدرسه چند قدمی فراتر نگذاشته بوديم که ناگاه از طرف ديگر صدای دورباش بلند شد

  .گوش آسمان کر می شد» بپوش، برگرد، بالابرو، پائین بیا

ھمـان طـور کـه در شـاھرود ديـده بـوديم، در میـان صـفوف فراشـان،          . ف فراشان اسـت کـه مـی آينـد    ديدم از دوطرف ص

در شاھرود اين تشريفات را ياد گرفته، اما رو بـه ديـوار   . ديدم مردم رو به ديوار کرده ايستادند. کالسکه ای در حرکت بود

  .کردن را نديده بودم

چون که به يوسـف عمـو در   . آستاری روی به طرف کالسکه ايستاديم. خلاصه به مردم تبعیت نموده روی به ديوار کرديم

معلـوم اسـت   . شاھرود تعلیم داده بودند که در آن حال رکوع بنمايد، يعنی خم شود، بیچـاره روی بـه ديـوار کـرنش کـرد     

  .پشت به خانم بود

مـن ھـم رو بـه ديـوار     . ھـد فراشان خیال کردند که اين استھزا می کند، مخصوصا طـرف وارون را بـه خـانم نشـان مـی د     

به سر و صورت بیچاره يوسف عمو ھی مشت و سـیلی و چـوب اسـت    . يک وقت ديدم که بزن بزن است. ايستاده بودم

  »بابا، چرا می زنید؟« : بیچاره ھی داد می زند. که از در و ديوار فرو می ريزد

  »مــــی زنیــــد؟   ايــــن غريــــب بیچــــاره را چــــرا    . آخــــر مســــلمانید ! بابــــا « : مــــن ھــــم پــــیش رفتــــه گفــــتم    

  » ...اين پدرسوخته به شاھزاده خانم بی ادبی کرده« : گفتند

  از جلد اول سیاحتنامه ابراھیم بیگ..... 

  

  شیخ شیپور

روزی بغتتـا شـخص معمـم عجیـب الشـکل بـا ھیکـل غريـب و         . بنده اکثرا با مشھدی حسن بر سر چھارسو می رفتـیم 

بزرگی که ماننـد گـردو بیـرون آمـده، زيـر جامـه سـفید پاچـه گشـاد           کمر باز و شکم گشاده، با ناف. ھیولای مھیب ديدم

دستش را از زيـر پیـراھن بـه شـکم بـرده خـاش خـاش مـی         . پوشیده و از زير شکم بسته و بند زيرجامه را تا زانو آويخته

  .خراشید و خود بخود از دماغ خويش سورنا می زد

ــیدم  ــه پرســـــ ــن متحیرانـــــ ــیر    : "مـــــ ــت ســـــ ــورت زشـــــ ــو صـــــ ــن ديـــــ ــنم، ايـــــ ــو ببیـــــ ــت؟بگـــــ   "ت کیســـــ

  ."بیا برويم قھوه خانه برای تو نقل می کنم. بابا آھسته باش که شخص اول ايران است: "مشھدی حسن گفت

  ...کم کم رفتیم قھوه خانه

  "اين چه کار است؟: " گفتم

ھمه قاه . به صدراعظم و وزراء حرف زشت و فحش می گويد. ھزله گوی عجیب و مسخره و مقلد غريبی است: "گفت
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مانند خر ... و اسم مبارکش شیخ شیپور است... بالاتر آن که به حرف بد گفتن از آنھا پول می گیرد. خندندقاه می 

  ..."عرعر می کند، به قسمی که اگر کسی آواز عرعر او را بشنود و رويش را نبیند، گمان می کند خر واقعی است

  میرزا آقا تبريزی

مراغه ای با سـیاحتنامه ای پـر از طنـز، تصـوير جامعـه ايـران را بـه مـردم آن          اگر دھخدا با طنز روزنامه ای و زين العابدين

  .نشان می دادند، میرزا آقا تبريزی به نوشتن نمايش ھای طنز پرداخت

وی در نمايشنامه ھايش صحنه ھای تاريک و وحشتناکی از استبداد و بی قانونی عھد ناصـرالدين شـاه را تصـوير کـرده     

  . روزگار را با شیوه شیرين طنز خود گفته استاست و اوضاع ناگوار آن 

نمايش ھای او شیوه بزن و بکوب دارد، به مسخره کردن اوضاع دربار ايران و فساد و استبداد و بی عدالتی می پردازد و 

البتـه میـرزا آقـا تبريـزی تنھـا کسـی نیسـت کـه در دوران         . مسائلی مانند القاب مسخره دربار ناصری را ھجـو مـی کنـد   

طه به نوشتن نمايش طنز روی می آورد، آخوندزاده و برخی ديگر نیز ھم در ترجمه و ھم در اقتباس نمايش ھـای  مشرو

  .طنز نوشته اند

  


